
 فصل ششم 
 

ميترسيد هر لحظه اتفاقي . ..کمي عصبي بود هر  .. ..روز عروسي بود امروز 
آنها صبح زود پس خوردن صبحانه آماده . بيفتد و يا مرگخواران حمله کنند 

کليسا در ...... شده بودند و همگي با هم از طريق شومينه به کليسا رفته بودند 
دليلش نيز اين بود که کليسا .... ه بود هاگزميد بود ولي هر  قبلا آن را نديد

نيز دارا  جادو  رازدار  بود و پس از برگزار  هر مراسم نيز بار ديگر در 
قسمتي ........ به جز ساختمان کليسا ...... آن جا جادو  رازدار  اجرا ميشد 

برا   پذيرايي  و  برگزار   جشن  نيز وجود داشت که مراسم ها  ازدواج 
حدود پنجاه رديف صندلي چيده شده بود . نجا انجام ميگرفت معمولا در آ

خوشبختانه هر  تا ..... همه چيز آماده بود . تا مهمانها رو  آنها جا بگيرند 
ظاهرا آن ها سرگرم آماده شدن ...... آن موقع با اريک رو در رو نشده بود 

با شنل هر  خودش صبح زود در لباسي موقر و بسيار زيبا ، همراه . بودند 
مخصوص کينگزلي که ابهتي دو چندان به هر  داده بود آماده شده بود و 

وظيفه   آن ها راهنمايي ..... به همراه رون ، فرد و جرج به کليسا رفته بود 
کار  که وقتي فقط نيم ساعت از شروع آن گذشته ..... کردن مهمانها بود 

 هر  تا آن موقع با حدود...... بود واقعا سخت و کسل کننده به نظر ميرسيد 
 اما سرانجام وقتي تمامي ..... سي نفر چندين بار سلام و احوالپرسي کرده بود 

مهمانها آمده بودند و در جا  خود نشسته بودند بلاخره او نيز توانسته بود تا 
کمي استراحت کند و همراه رون رو  يک ميز نشسته بود و خستگيش را 

کمي بعد يک نفر به آن دو ....... مينوشيد برطرف ميکرد و نوشيدني خنک 
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او هرميون . اضافه شد که باعث شد هر دو  آنها بهت زده به او نگاه کنند 
به حد فوق العاده ا  زيبا شده بود و ..... او اصلا قابل توصيف نبود ...... بود 

ر هر  با ديدن او د...... اين دقيقا همان جمله ا  بود که رون به او گفته بود 
آن لحظه ياد جيني افتاده بود و بي صبرانه انتظار ميکشيد تا او را  در لباسش 

 جيني در لباسي سفيد با ....... ببيند و کمي بعد توانست به خواسته اش برسد 
با . دانه ها  الماس که  در  زير  نور آفتاب تلالؤ زيبايي داشتند پديدار شد 

  او  را  حتي  از  فلور هم زيباتر آرايشي زيبا و طرز آرايش موهايش ، هر 
برا  لحظه ا  با خيال اينکه او با آن لباس سفيد در کنار خودش با . ميديد 

 اما زماني که ديد . آن شنل تيره ايستاده است لبخند  بر رو  لبانش نشست 
اريک دلاکور خوش تيپ تر از هميشه  بر  رو   يک  صندلي  در کنار او 

 سعي کرد توجهش را به آن ها ....... بانش خشکيد نشست ، لبخندش رو  ل
خوشبختانه ورود بيل و فلور از انتها  محوطه همه را ........... معطوف نکند 

 رد زخم ها ... بيل دوباره زيبايش را به دست آورده بود ... متوجه خود کرد 
و آن . بر رو  صورتش تقريبا محو بود و صورتش آن صورت پشمالو نبود 

بيل به همراه چارلي . د بر صورتش تحسين هر کسي را بر مي انگيخت لبخن
و فلور به همراه خواهرش گابريل که آن ها ساقدوش ها  عروس  و  داماد 

وقتي که مراسم آغاز ...... بودند به طرف محل مخصوص حرکت ميکردند 
اما زماني که کار کشيش ..... شد صدا  موسيقي برا  لحظاتي متوقف شد 

ايان رسيد و بيل فلور را بوسيد انفجار  رخ داد و ستاره ها  جادويي بر به پ
 ..... رو  سر آنها ريخته شد و بار ديگر موسيقي شروع به پخش شدن کرد 

اما هر  بار ديگر بر رو  ...... کم کم همه شروع به سرور و شاد  ميکردند 
 ........ ت کند با جيني صحبصندليش نشست و در فکر چاره ا  بود تا بتواند 
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گويي چيز  در درونش ... نميدانست چرا احساسات غير قابل توصيفي دارد 
زماني که رون دست هرميون راگرفت و به سمت ميدان رقص . درست نبود 

در قسمتي ديگر فرد و جرج ...... رفت ، آن حس بيشتر به او فشار مي آورد 
هر  ميدانست که  ...... ندديرقصبا دو تا از دختر عموها  فلور ميرا ديد که 

چون قبل از آن نيز در اين ........ بعد از رقص کار آنها به کجا خواهد کشيد 
مدت بارها اتفاق افتاده بود که آن چهار نفر به يک باره ناپديد ميشدند و بعد 
از مدتي با چهره هايي خندان و از طرفي بدن هايي خسته برا  ناهار  يا  شام 

حدودا يک ساعت از زمان شروع مراسم و رقص ميگذشت . حاضر ميشدند 
در اين زمان بود که فرد ديگر  را . و هر  هنوز بر رو  ميزش نشسته بود 

 .......... ريموس و تانکس ...... يعني دو فرد ديگر را ...... در کنار خود ديد 
 ........ واقعا در آن لحظه از ديدن آن دو نفر خوشحا شده بود 

 
 ..... خوشحالم که ميبينمتون ..... تانکس ...... يموس ر: هر  

 
معذرت ميخوام ولي ما درگير ..... منم همين طور .... سلام هر  : ريموس 

کينگزلي و مد آ  جا  ما رو گرفتن تا ما کمي ......... امنيت اينجا بوديم 
 ... ...کمي ديگه بايد دوباره پستمون رو تحويا بگيريم ..... استراحت کنيم 

 
تو چرا اينجايي ؟؟؟ فکر ميکردم الان .... ببينم هر  ...... درسته : تانکس 

اون پسره که کنارش نشسته يه ....... بايد با جيني باشي و اون وسط برقصي 
 نه ؟؟؟ .... دلاکوره 
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 ...... تو که وضعيت من رو ميدوني ...... بس کن تانکس : هر  
 

هر  ؟؟؟ به خودت ؟؟؟ چي رو ميخوا  به کي دار  دروغ ميگي : تانکس 
 ثابت کني ؟؟؟ من ميدونم تو دلت چي ميگذره ؟؟؟ 

 
چطور ميتونم کسي رو که به اندازه   دنيا دوستش . من واقعا نميتونم : هر  

 ...... دارم با دست خودم 
 

با دست خودت چي ؟؟؟ اين حرف ها رو رها کن ؟؟ اين کار تو : ريموس 
انداختن اون نداره ؟؟؟ اون  الان  بايد  دست  تو  تو  هيچ فرقي با به خطر 

 تو دار  با دست خودت اون رو از خودت .... دستش باشه نا اريک دلاکور 
دور ميکني ؟؟؟ من و تانکس رو ببين ؟؟؟ من حالا تازه دارم معني زندگي 

 ........ واقعي رو ميفهمم ؟؟؟ همش به خاطره اونه 
 

 ... رو گرفتي ؟؟؟ خوشحالم که اين رو ميشنوم پس بلاخره تصميمت : هر  
 

تو نميتوني از حقيقت فرار کني ..... سعي نکن از زيرش در بر  : ريموس 
 .... بنابراين سعي نکردم باهاش مبارزه کنم ...... منم ديدم نميتونم ..... هر  

 
 کمي بعد آن دو دوباره به سر پست خود برگشتند  و  هر   باز  تنها  شد  تا

اين گونه بود که جمله ا  را ..... بتواند در تنهايي به صحبتها  آنها فکر کند 
 . که از جيني در روز تولدش شنيده بود در ذهنش تکرار شد 
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پس انتظار نداشته باش اگه يه روز  تونستي ولدمورت رو شکست بد  من 
 ............ هنوز هم منتظرت مونده باشم هر  پاتر 

 
هيچ تصوير  از آن در ذهن ....... آينده ....... ميم مي گرفت بلاخره بايد تص

آيا بايد به خاطر آينده ا  که در پرده ا  از ....... استثنايي اش نقش نميبست 
مي توانست .... ابهامات قرار داشت زندگي را بخودش و جيني تلخ مي کرد 

ر حال بوسيدن يا بدتر از آن د.... بايستد و او را دست در دست ديگر  ببيند 
همان يک بار در آن راهرو  قديمي در هاگوارتز زماني که او ..... ديگر  

ديگر نمي توانست اين . در حال بوسيدن دين توماس بود برا  او کافي بود 
دستش را از يقه اش داخل برد و پلاک را بيرون کشيد . وضع را ادامه دهد 

 ... به سمت ميز جيني رفت .... .و پان را بوسيد و دوباره سر جايش قرار داد 
در همين حال ديد که اريک سرش را خم کرده است  تا گونه   جيني را 

هر  هنوز ..... اما انفجار يک چلچراغ در بالا  سر او مانع شد ....... ببوسد 
 در اين هنگام با استفاده از قدرتش سعي کرد بفهمد ..... با آنها فاصله داشت 
  ...... که او چه قصد  دارد

 
 به من افتخار ميدين تا همراه من برقصين ..... چه انفجار بد  .... اوه : اريک 

 خانم ويزلي ؟؟؟؟ 
 

... اما قبل از اينکه جيني بتواند به او جواب بدهد هر  به آنجا رسيده بود 
و هيچ حرفي از آن ...... جيني که متوجه هر  شده بود دهانش را بست 

 :  مقابل هر  گفت اما در... خارج نشد 
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 ميتونم باهات صحبت کنم جيني ؟؟؟ : هر  
 

تو هميشه بايد مزاحم بشي پاتر ؟؟؟ من قصد داشتم همراه ايشون به : اريک 
 محوطه   رقص برم و با هم برقصيم ؟؟؟ بهتره بعدا مزاحم بشي ؟؟؟ 

 
 . اين يه موضوع خانوادگيه....... اين قضيه به تو مربوط نيست دلاکور : هر  

 . بنابراين بزن به چاک . در ضمن من نشنيدم اون دعوتت رو قبول کرده باشه 
 

 او کرده بود را  با هر   شايد اگر کار  که ..... اما اريک دست بردار نبود 
 . به خاطر داشت حتي جرئت نميکرد لحظه ا  مخالفت کند 

 
هميشه به يه خانم محترم ....... مسملمه که دعوت من رو ميپذيره : اريک 

 ......... دعوت يه جنتلمن پاسخ مثبت ميده 
 

  به ظاهر جنتلمن بگي که ممکنه به اين آقا......  جيني جدا ؟؟؟ خب: هر  
 در مورد دعوتش چه نظر  دار  ؟؟؟ 

 
 : جيني قدر  به هر  خيره شد و سپس رو به اريک گفت 

 
 ........ دارم جيني  متاسفم آقا  دلاکور ولي من الان حوصله   رقصيدن ن

 
 ميتونيم بزاريم برا  يه وقت ديگه .... خب پس مسئله ا  نيست . اوه : اريک 
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 ....هنوز خيلي چيزها هست که من به ...... الان بهتره با هم صحبت کنيم ... 
 

پس گورت .... اون نميخواد با تو برقصه . نشنيد  چي گفت دلاکور : هر  
 ...... رسيم رو گم کن و بزار ما به کارمون ب

 
کسي دعوتت نکرده ... اين توئي که اومد  اينجا و مزاحم ما شد  : اريک 

 ...... بود پاتر 
 

جيني ..... تو واقعا نميفهمي ؟؟؟ بهتره من رو عصباني نکني دلاکور : هر  
 .... بايد در مورد يه مسئله   مهم باهات صحبت کنم ..... لطفا همراه من بيا 

 
و او اين کار .... لي او کنار رفت تا جيني بتواند بلند شود هر  از کنار صند

 : هر  با خشم غريد ....... را کرد اما اريک دست او را گرفت و مانع شد 
 

 ....... نذار بيشتر از اين عصباني بشم ..... راحتش بزار دلاکور : هر  
 

 جيني ميکوشيد از دست او رها شود اما اريک ظاهرا قصد داشت هر  را
 ...... عذاب دهد 

 
 ...... من رو ول کن لعنتي ...... لطفا من رو ول کنين آقا  دلاکور : جيني 

 
 اين پاتره که ... تا آخرش بايد همين جا بموني .... تو جايي نمير  : اريک 
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يه احمق بي اصل و نصب که فقط به خاطر يه جا  زخم احمقانه ..... زياديه 
 ..... مشهور شده 

 
چند نفرکه از ....... ..   زياد  به مشاجره   آن ها جلب شده بود توجه عده

 درگير  ا   گونه  هر جلو د گذشته باخبر بودند ، سعي کردنماجرا  روز
 ..... اما خيلي دير شده بود ... را بگيرند 

 
عده ا  خود را به سرعت ...... در کسر  از ثانيه آتشي هر  را احاطه کرد 

 .......... الا همه   توجه ها به طرف آنها جلب شده بود ح..... عقب کشيدند 
 ..... هرميون با ديدن اين صحنه فقط يک جمله توانست بگويد 

 
 .......نه خدا  من .... اوه : هرميون 

 
اريک از ديدن آن ........ سپس به همراه رون به سرعت به آن طرف دويدند 
و کمي .... ني را رها کرد صحنه وحشت زده شده بود و بي اختيار دست جي

اما برعکس جيني همانجا ... اين کار خيلي ها بود ... خودش را عقب کشيد 
لحظه ا  بعد اريک با اشاره   ..... ايستاده بود و فقط به هر  خيره شده بود 

 ...... معلق  درون  هوا ..... بدون  هيچ  حرکتي ..... هر  به رو  هوا بلند شد 
 ........ اک هر  دل هر کسي را ميلرزاند صدا  سرد و هراسن

 
اگه يه دفعه   ديگه ..... برا  آخرين بار بهت اخطار ميکنم دلاکور : هر  

 . جات تو  قبره .... به اون دست بزني يا حتي در شعاع ده متر  اون ببينمت 
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 . اين  رو تا  ابد  به  خاطر  داشته  باش ........ به بدترين وجه ممکن ميکشمت 
 

صدا  داد  و  فرياد  و  خواهش  و  التماس از اريک  و  از اطراف  به گوش 
اما در همين هنگام صدا  جيني را ....... ميرسيد اما هر  هيچ اهميتي نميداد 

 ..... شنيد که از او ميخواست اريک را رها کند 
 

 .......... خواهش ميکنم هر  ...... لطفا ولش کن .... هر  : جيني 
 
 اشاره   هر  اريک به انتها  محوطه پرتاب شد  و  با  نرده ا    چوبي و با

 به  اطراف  و  لحظه ا  بعد هر  به حالت عاديش بازگشت  .برخورد کرد 
 .... چهره ها  متعجب و عموما ترسيده به او خيره شده بودند ...... نگاه کرد 

نميخواست در .. ...بود وحالا او مرکز توجه عموم بود موسيقي متوقف شده 
 ..... آن لحظه آنجا باشد 

 
 ........... معذرت ميخوام : هر  

 
سپس با بيشترين سرعت ممکن از آن جا خارج شد و حتي لحظه ا  درنگ 

 .  و کمي آرام تر شد  کمي بعد صدا  شروع مجدد موسيقي را شنيد. نکرد 
 سرش را خودش را به گوشه ا  رساند  و  بر رو   نميکتي سنگي نشست و

شانس با ..... اينبار او کنترلش را از دست داده بود ..... بين دستهايش گرفت 
او يار بود که جيني او را متوقف کرده بود وگرنه ممکن بود اينبار اريک را 

 ..... بکشد 
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اما خوشحالم که ..... فقط به خاطر اون ..... همش به خاطر جيني بود : هر  
 ............ وگرنه تو  اون لحظه اونجا بود 

 
تي ديگر با همان در اين هنگام دستي نرم و لطيف بر پشتش قرارگرفت و دس

سمت  زد و زير چانه اش قرارگرفت وصورتش را به کنارلطافت دستانش را 
 ...... او جيني بود ..... خود برگرداند 

 
 . ر منه اما اين تقصي..... من ميدونم تو به خاطر من اين کار رو کرد  : جيني 

اگه نميخواستم دوباره حسادت تو ..... مثل قديما ..... من با تو لجباز  کردم 
 حتي...... هرگز طرف اون گنده دماغ فرانسو  نميرفتم .... رو تحريک کنم 

 تو نبايد خودت... من معذرت ميخوام هر  ... پرسي هم از اون احمق بهتره 
 ........ تو به خاطر من اين کار رو کرد  ..... رو سرزنش کني 

 
تو ..... تو بود  ...... ممکن بود بکشمش ...... مسئله اين نيست جيني : هر  

 ....... من ....... اون موجود وحشتناک رو ديد  
 

اون موجود فقط برا  چند  .....م يدمن فقط تو رو ميد..... نه هر  : جيني 
 ....... بقيه اش فقط تو بود  ..... هر شد ثانيه ظا

 
اما او تنها . که متعلق به هرميون بود شنيده شد در اين هنگام صدا  ديگر  

همين طور مود  . ويزلي ها ، دلاکورها و حتي اريک نيز آنجا بودند .. نبود 
 . و کينگزلي و ريموس و تانکس 
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اما اين فقط ... .. رو ديديم همه   ما اون موجود وحشتناک...... نه : هرميون 
اين  تنها  ارتباطي ...... هر  رو به شکل واقعي خودش ميديد  تو بود  که 

هست که ميتونه باعث از دست دادن و يا به دست آوردن کنترل اون موجود 
..... در حالت عاد  هر  کنترل فوق العاده ا  رو  خودش داشت ..... بشه 

 .... داد و باز هم به خاطر تو به دستش آورد اما اون به خاطر تو از دستش 
 

 ....... اگه جيني نبود من اون رو کشته بودم ...... اما اين دليل نميشه : هر  
 

 به خاطرش حاضر  متوجه نميشي هر  ؟؟ جيني تنها کسيه که تو: ريموس 
حتي ممکن بود کار  ... استفاده از اون قدرت که هيچي . ..هر کار  بکني 

اين دقيقا ..... مثلا يه قتل عام تاريخي ..... ه در تاريخ جادو ثبت بشه بکني ک
 ...... همون چيزيه که دامبلدور در موردش بهت ميگفت 

 
فکر نميکنم زياد جالب ..... از نظر من بهتره تمومش کنيم .... خب : پاتريک 

اينجا يه اما ..... باشه که مهمونها و همين طور عروس و داماد رو تنها بزاريم 
 ...... نفر هست که بايد يه کار  بکنه 

 
اريک که لرزان در آنجا ايستاده .... و نگاه خيره اش را متوجه اريک کرد 

 : بود با لکنت گفت 
 

اميدوارم .... ميخوام .... معذرت .... از شما .. ا .... واقعا ... من ... م : اريک 
 ...... حماقت من رو ببخشيد 
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منم  بايد  معذرت  خواهي کنم که کنترلم  رو  از ...... کن فراموشش : هر  
يه قدم اشتباه ميتونه آخرين ..... اما اين يکي رو فراموش نکن ..... دست دادم 

 ..... قدمي باشه که برمي دار  
 

وقتي که هر  وارد شد همه   توجه ها ..... سپس همگي به جشن بازگشتند 
ه  جلو  ميرفت ، افراد  از  سر  راهش کنار به سمت او بود و همين طور که  ب

...... سرانجام بعد از چند دقيقه همه چيز به حالت عاد  برگشته بود . ميرفتند 
اما حالا همه چيز برا  هر  متفاوت ..... مراسم به صورت عاد  دنبال ميشد 

 احساسي بهتر از اين نميتوانست داشته. حالا جيني درکنار او نشسته بود . بود 
 با خوشحالي  نيز او  کمي بعد جيني از او خواست که با هم برقصند و. باشد 

 از شروع مراسم به آن فکر ميکرد ، به واقعيت پذيرفت و آن رويايي که قبل 
زماني که آن دو به ميدان رقص رفتند ، توجهات زياد  به آنها ...... بدل شد 

 .......... جلب شده بود 
 

 گند  که زد  رو درست کني ؟؟؟؟ چرا  بايد  تا چرا سعي نکرد : جيني 
 امروز و تو  اين مراسم طولش ميداد  ؟؟؟ 

 
جيني آسايش و امنيت تو از هر .... اما هر بار نميشد ... من سعي کردم : هر  

نميدونم اون قسمت از حرفم رو اون روز ...... چيز ديگه ا  برا  من مهمتره 
قعا حاضرم تو رو با يه نفر ديگه ببينم تا اينکه به ولي من وا........ شنيد  يا نه 

فقط اين ..... البته اون يه نفر هر کي باشه مهم نيست ........ جسدت نگاه کنم 
 ...... دلاکور نباشه 
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 ........ جيني لبخند کمرنگي زد و دوباره با کمي غم از او پرسيد 
 

من بهت ....  ندار  اما من واقعا فکر ميکردم تو من رو ديگه دوست: جيني 
 ....... اما ....... يه هديه داده بودم 

 
 .... هديه   تو هميشه با منه .... اون اينجاست جيني : هر  

 
چشمان ..... و هر  گردنبند را از زير پيراهنش بيرون آورد و به او نشان داد 

احساس هيجان و نشاط را در آن چشمان زيبا ...... جيني برق خاصي داشت 
 . قهوه ا  به وضوح ميتوانست ببيند و 
 

 ........ من عاشق تو هستم ..... واقعا ..... تو ........ اوه هر  : جيني 
 

 ....... تا ابد .... تنها عشق زندگي من ...... منم عاشق تو هستم جيني : هر  
 

و  اين گونه  بود که  لب ها  آن ها  بهم  دوخته  شد  و آن ها  از  هم  جدا 
خبر  از ...... دند ، مگر زماني که سکوت اطرافشان آنها را به خود آورد نش

متوجه شدند که .... صدا  موسيقي نبود و وقتي که آن دو از هم جدا شدند 
تنها افراد  هستند که در ميدان رقص ايستاده اند و ده ها جفت چشم به آنها 

لت سرشان را به چهره هايشان گل انداخت و از خجا....... خيره شده است 
اما کمي بعد صدا  صوت و تشويق افراد باعث شد به هم .... زير انداختند 

 خوشبختانه صدا  . نگاه کنند و لبخند بر رو  صورت هايشان نقشش ببندد 
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فرياد خانم ويزلي که همه را برا  صرف غذا دعوت مي کرد ، باعث شد تا 
ند ، برا  صرف غذا آنجا را همه که به فکر پر کردن شکم هايشان افتاده بود

 . اما کمتر از هميشه .... اما عده   معدود  هنوز آنجا بودند ...... ترک کنند 
 ........ فقط ويزلي ها و هرميون و ريموس و تانکس 

 
کي فکرش رو ميکرد که خواهر کوچولو  ما ..... خب خب خب : فرد 

 بتونه قاپ هر  پاتر رو بدزده ؟؟؟ 
 

اما کي فکرش رو ميکرد که هر  پاتر اينقدر ...... شکي فرد مسلما هي: جرج 
 ديوونه باشه که اسير تنها خواهر ما با پنج برادر مو قرمز و خطرناک بشه ؟؟؟ 

 
 ....  شش تا  بردار .... ضمنا ....... مواظب حرف زدنت باش ...... جرج : مالي 

 
اينجا ..... ش کن خواهش ميکنم اون پرسي احمق رو فرامو.... مامان : جرج 

 داشتيم در مورد اون حرف ميزديم ... مسئله   مهمتر  از پرسي وجود داره 
 

اما يادمه يه بار گفتين که هر  به اندازه   .... درسته داداش کوچولوها : بيل 
اما به هر حال ما .... کافي ديوونه هست که هزارگاليون نازنين رو به شما بده 

 ....... ميزنيم نه گاليون داريم در مورد جيني حرف 
 

فکر نميکردم که تو در اين يه مورد با اون دو ..... واقعا که .... بيل : هرميون 
 ...... خرابکار موذ  هم عقيده باشي 
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 ما خيلي بيشتر از تو خواهرکوچولو  ... ميدوني . چراکه نه هرميون : چارلي 
 ...... ار تاسف ميکنم من واقعا برا  هر  اظه...... خودمون رو ميشناسيم 

 
فرصت  برا   اظهار ....... ما  مهمونا  رو تنها گذاشتيم .. .....آه کافيه : آرتور 

از صميم قلب برات متاسفم ..... نظر در مورد بلايي که سر هر  اومده زياده 
 ...... هر  

 
 حتي شما هم ؟؟؟؟ .... واقعا که ....... بابا : جيني 

 
ميخواستم .... اما من به هر  خيلي علاقه دارم .... م متاسفم عزيز: آرتور 

 .... عمق فاجعه براش روشن بشه 
 

 تاريخ ثابت کرده که مو قرمزها آدم ها  ... سخت نگيرين بچه ها : ريموس 
 . ور پاترها ميخورن مخصوصا اونهايي که به ت.... يرين شجاع ، خوب و بينظ

 
ا نميدونم چرا رون تا حالا اظهار نظر ام...... من با ريموس موافقم : تانکس 
 ..... نکرده 

 
و اونم اينه که من واقعا گرسنمه و وقتي .... به خاطر يه موضوع خاص : رون 

 ..... خب مغزم کار نميکنه ..... که شکمم خالي باشه 
 

 جا را ترک  با اين حرف همه غرق خنده شدند و سپس برا  صرف غذا آن
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.  سي به پايان رسيد وکارها  پاياني انجام گرفت سرانجام مراسم عرو.کردند
روز بعد  بيل  و  فلور  بعد از خوردن صبحانه به همراه خانواده   دلاکور به 

قرار بر اين بود که فقط دو يا سه روز آنجا . عنوان ماه عسل به فرانسه رفتند 
بل از جنب و جوش در ميدان گريمولد تا حد قا..... بمانند و سپس برگردند 
حالا فقط ويزلي ها ، هرميون ، هر  درآنجا ساکن . توجهي کاسته شده بود 

 به خاطر. بودند و همچنين اعضا  محفل که در آنجا رفت  و آمد ميکردند 
خواهش هر  از آرتور و مالي قرار بر اين شده بود که چون زمان زياد  به 

نده را در گريمولد بازگشايي مدارس نمانده بود ، اين تقريبا يک ماه باقي ما
همچنين به اين ترتيب برا  رفتن به ايستگاه کينگزکراس دردسر . ....بمانند 

البته هر  رک و پوست کنده  به آن ها گفته بود که  دليل . کمتر  داشتند 
 ...سپرده است هر  دامبلدور به اصلي آنها تحقيق درباره   کار  است که 

 .... اتاق نشيمن دور هم نشسته بودند شام آن شب خورده شده بود و همه در 
 

بعد .... تو واقعا نميدوني که چه جار و جنجالي راه انداختي .... هر  : آرتور 
بد  کار .. از يه هفته دوباره شد  سوژه   صحبت کارمندا  وزارت خونه 

 .... اينجاست که همه   اين چيزا چند نفر  رو عصباني کرده 
 

 .... و البته اون آمبريج آشغال . از همين چند نفره قطعا وزير هم يکي : هر  
 

اون وقت ... ميدوني اگه بفهمن تو نواده   گرايفيندور  ...... مسلما : آرتور 
من مطمئنم اسکريم ژور به خاطر خودش هم ... قيافشون حسابي ديدني ميشه 

 رو  وزارت خيلي دوست داره.......... که شده اجازه ميده هاگوارتز باز بشه 
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در واقع از زمان دامبلدور هيچ وزير  ..... هاگوارتز اعمال نفوذ داشته باشه 
 ... نتونسته تو  امور هاگوارتز دخالت کنه 

 
...... اما با اين وجود باز هم نميتونن ...... حق با شماست آقا  ويزلي : هر  

 من خيلي راحت ميتونم جلو  کارشون...... چون من بهشون اجازه نميدم 
 ..... رو بگيرم 

 
و ..... اما به نظر من کسي نبايد بدونه که تو نواده   گرايفيندور  : هرميون 

 حدس ميزنم شما ميخواين چيز  رو به ما بگين آقا  ويزلي ؟؟؟ .... 
 

نکته   ماجرا اينجاست که بر .... البته ..... تو خيلي باهوشي هرميون : آرتور 
اون ها قصد دارن اين کارشون رو عملي ... ...اساس چيزهايي که من شنيدم 

 ..... اونا قبلا از آمبريج به عنوان بازرس ويژه استفاده کردن ..... کنن 
 

بازم آمبريج ؟؟؟ نکنه ميخوان اون رو به جا  پرفسور مک گوناگال : هر  
 مدير کنن ؟؟؟ 

 
.... رسه هميشه بعد از مرگ مدير مد..... مقرراتي وجود داره ..... نه : آرتور 

خوشبختانه .... که بايد شرايطي داشته باشه .... معاون اون جاش رو ميگيره  
 ....مينروا تمام اون شرايط رو داره و هرگز نميتونن مانع مديرشدن اون بشن 

 شايد دوباره . اما من فکر نميکنم همين طور بشينن و دست رو دست بذارن 
 ... شايد هم دنبال نقشه   بهتر  همون قضيه   بازرس ويژه رو راه بندازن و
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نقشه    بهتر ؟؟؟؟؟؟ منظور  شما  اين  نيست  که  بزارن  پروفسور : هرميون 
مک گوناگال  مدير بشه و بعد يه جور  اون رو بر کنار کنن و آمبريج رو 

 مدير کنن ؟؟؟ 
 

 ....... اين حدسي هست که ما ميزنيم .... خب : مالي 
 

 .....  نميزارم از اين غلتا  زياد  بکنن من...... لعنتي : هر  
 

اين به صلاح تو نيست که مردم و مخصوصا ...... گوش کن هر  : چارلي 
تو همين طور  هم چندان ...... وزارت خونه بدونه که تو واقعا کي هستي 

 ... اگه مستقيما از تو نامي برده بشه ..... محبوبيتي پيش اسکريم ژور ندار  
 .  خونه به دشمن درجه يک تبديل ميشي تو برا  وزارت

 
 : در اين هنگام فرد که داشت با جرج به آرامي صحبت ميکرد گفت 

 
 ........ من و جرج يه پيشنهاد  داريم : فرد 

 
..... اولا ما تصميم گرفتيم که تحصيلاتمون رو تموم کنيم .... درسته : جرج 

 .... ثانيا 
 

ما ميتونيم ازش ...  آمبريج رو بفرستن هاگوارتز ثانيا ميتونيم بزاريم اونا: فرد 
 هر  هم هر وقت لازم شد ميتونه بدون اين که ....... به خوبي پذيرايي کنيم 
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يه نامه هايي از طرف نواده   گودريگ گرايفيندور ... اسمي ازش برده بشه 
برا  وزير بفرسته تا اون مواظب کارهايي که نوکرش تو  هاگوارتز ميکنه 

 ..... باشه 
 

 ..... ما هم ميتونيم خدمت آمبريج برسيم ...... اين جور  عالي ميشه : جرج 
 

 شما گفتين ميخواين برگردين هاگوارتز ؟؟؟؟ : رون 
 

 ....... قبلا گفته بوديم اگه آمبريج برگرده ما هم برميگرديم ... آره : فرد 
 

اگه بخواين ... لي با اينکه خوشحال ميشم برگردين مدرسه و.. نه پسرا : مالي 
 .... از اون کارها  وحشتناک انجام بدين برنگردين بهتره 

 
 ..... ولي ما حتما بر ميگرديم ..... متاسفيم مامان : جرج 

 
 نظر تو چيه هر  ؟؟؟؟ ....... اگه شما باشين عالي ميشه : جيني 

 
ريت به شرطي که شما دوتا برا  مامو.... عالي تر از عاليه .... خب : هر  

 ...عليه آمبريج با من باشين 
 

 ... فقط کافيه دستور بد  هر  : فرد 
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 ........ ما تو  هر حرکت زد آمبريجي شرکت ميکنيم .... درسته : جرج 
 

 ..... در همين هنگام صدا  زنگ خانه به صدا درآمد 
 

 ..... بايد اعضا  محفل باشن ..... خدا  من ... اوه : مالي 
 

 .......... فل اعضا  مح: هر  
 

 .... ما يه جلسه   کوچيک داريم ..... بله هر  : آرتور 
 

 ... يعني همه   ما بايد باشيم .... من بايد تو  جلسه باشم آقا  ويزلي : هر  
 ......يه چيزهايي هست که من بايد مطرح کنم 

 
 ... .....من هماهنگ ميکنم ..... باشه ...... اگه تو اينطور  ميخوا  : آرتور 

 
چند لحظه بعد هر  ، رون ، هرميون ، جيني ، فرد و جرج به تنهايي در آن 
 . اتاق نشسته بودند و منتظر بودند تا به آنها خبر دهند که ميتوانند وارد شوند 

 
تو چرا خواستي همه   ما بريم اونجا ؟؟؟ ميخوا  چيکار .... هر  : هرميون 
 کني ؟

 
 ........ وام همه   ما عضو محفل بشيم ميخ....... خيلي ساده اس : هر  
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